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بررسي تطبيقي كنوانسيون عامليت 

  المللي در حقوق ايران بين
  
  
  

  17/8/1386: تأييدتاريخ   14/1/1386: تاريخ دريافت
محمد باباپور ___________________________________________________________________

*

  

  

  چكيده

 بـا   اسـت،  نانسيالملل و حوزة فا      فعال در زمينة تجارت بين     يالمللي كه نهاد    عامليت بين 

  .كند المللي ايفا مي يرة تجارت بيننقش مهمي در زنج، كارگيري روشهاي مالي مناسب به

 موجب ايجاد موقعيتهاي حقوقي و روابط جديد        ، مطالبات صادركنندگان به عاملان    انتقال

المللـي بـا      گـردد كـه كنوانـسيون عامليـت بـين           ميان طرفين قراردادهاي فروش و عاملي مـي       

ن مقـررات نـسبتاً      بـه تـدوي    ،المللـي   گيري از اصول و قواعد رايج اين نهاد در عرصة بين            بهره

 تا امكان عملكرد يكسان در مواردي مانند انعقاد قـرارداد،           نمايد   اقدام مي  مينهجامعي در اين ز   

  .را فراهم آورد...  شيوة كار، حقوق و وظايف طرفين و

 ـ اي با قواعد حقوق وني كنوانس ني مقررات ا  ي شباهتها و تفاوتها   ي مقاله به بررس   نيا   وراني

 .داخته استامكان انطباق آنها پر

  . انتقالات لاحق،ي مالنيمأالمللي، انتقال طلب، مبالغ قابل وصول، ت  بينعامليت :واژگان كليدي

                                                      
  .)Mbabapour2005@yahoo.com (پرديس قم ـ دانشگاه تهراندانشجوي دكتري حقوق خصوصي  *
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  مقدمه

 جهـت در  ) UNIDEROIT(سازي حقوق خـصوصي       المللي يكسان    بين انستيتوي
خيـر بـه    اهـاي    تر ساختن قواعد حقـوقي، در دهـه         چه نزديك  هربراي  اهداف خود   

ختلفـي دربـارة مـسائل مختلـف حقـوقي بـا ماهيـت غالـب                تدوين كنوانسيونهاي م  
المللـي     بـين  مليـت ترين آنها كنوانـسيون عا       مهم ة از جمل  پرداخته است كه  المللي    بين

  .است) اتاوا  1988     مي28مصوب (
بـراي واژة    مناسب   ي نبود معادل فارس   لي كه به دل   شود ي نكته اشاره م   ني به ا  در اينجا 

»factoring«   مرسوم حقوق   ي برده شده است كه با نهاد عامل تجار        كار  هب »تيعامل« لفظ 
  .استتجارت ما كاملاً متفاوت 

كننـدة    عامليت به عنوان يك نهاد حقوقي، يك شيوة تجاري و ابزار مالي تسهيل             نهاد
اي كه در اختيـار تجـار و بازرگانـان            و با خدمات ويژه   است  اي    تجارت جهاني و منطقه   

  . آورده استدست بهاي در زنجيرة تجارت جهاني  دهد، جايگاه ويژه قرار مي
 مانند تضمين پرداختها، پرداخـت      ، گستردة خدمات ارائه شده توسط اين نهاد       مجموعة

المللي با سپردن امور مالي خود  شود كه تجار بين باعث مي ...  وام و مساعده، حسابداري و    
 از درگير شدن در روند زمان،        با فراغ بال كامل به امور تجارت خود بپردازند و          ،به عاملين 

  . رهايي يابند،پرهزينه و فرسايشي پيگيري عملي و قضايي مطالبات خود
 12 تـا    1المللي شامل مـواد        اين نوشتار، فصول اول تا سوم كنوانسيون عامليت بين         در

  .، بررسي و تحليل خواهد شداستكه متضمن شرايط و وظايف شكلي و ماهوي عامليت 

  يتتعريف عامل. الف

) خريد و فـروش ( كه براي اهداف تجاري    تجاري است  در اصل نوعي نمايندة      عامل
امـا  . )Black's law Dictionary, 1990: 592( شـود  توسط يك تاجر اصيل استخدام مي

.  كاركردهـايي كـاملاً متفـاوت دارد       ،الملل  عامليت در معناي خاص خود در تجارت بين       
  :نمايد  ميفري عامل را چنين تعBlackفرهنگ حقوقي 

آوري آنهـا    عامل كسي است كه اقدام به خريـد و تنزيـل مبـالغ قابـل وصـول و جمـع                   

حـسابهاي قابـل وصـول يـا ديگـر تـضمينات را           ) به تجار (او با پرداخت وام     . نمايد  مي

  .)Ibid: 592 (پذيرد ميخسارت بازگشت را خطر  و گيرد ميعنوان وثيقه در اختيار  به
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اسـت كـه    ) شـركتي (عامل كسي   : توان چنين توصيف نمود     ساده عامل را مي    طور  به
 و اقـدام بـه      گيرد  ميالمللي از خريداران در ديگر كشورها را بر عهده            مطالبات تجار بين  

اما حوزة عمل ايـن     . استالمللي    ترين كاركرد عاملين بين    اين اصلي . نمايد  وصول آن مي  
 ي از روشـها   يكي تيعامل. گيرد تر را دربرمي    وسيعاي بس     دسته از فعالان تجاري گستره    

 كـه   يهنگـام :  داد حي توض ني ساده چن  اي  گونه به آن را    توان يكه م است   نانسيمعمول فا 
 شـده از صـادركننده را       يداري ـ خدمات خر  اي كالا   ي بها ي پرداخت فور  يي توانا داريخر

 بـا    صادركننده .كشد   مي ي و ي كه صادركننده بر رو    دينما   اقدام مي  ي برات ي به قبول  ،ندارد
 ـ و خر  يابـد   مـي  محصولاتش دست    ي به بها  ، برات در نزد عامل    ليتنز  ـ ن داري  فرصـت   زي

 ـ ترت نيبد. كند  مي دايفراهم آوردن آن مبالغ را پ       ـ عامل ،بي  ـ در عمـل     تي  مـة ي نـوع ب   كي
 ـ تنز ي كـه بـده    ي در موارد  ي كه حت  يطور  به شود ي م ي هم تلق  ياعتبار  و  شـود  ي نم ـ لي

 ـنما   مـي  يپرداخـت آن خـوددار     از   ، خـود  ني د دي سررس نبدهكار در زما    عامـل بـه     د،ي
ن به پرداخـت مـساعده در       همچنين عاملا . كند يپرداخت آن مبالغ به صادركننده اقدام م      

نمايند كه تاريخ وصول آنها نرسيده است كه اين هم يـك نـوع                مياقدام  رابطه با مبالغي    
ا نيـز بـه     ن خـدمات گـستردة ديگـري ر        عـاملا  ،علاوه بر ايـن   . شود ياعطاي وام تلقي م   

توانند حسابداري ترازهاي مالي خـود         تجار مي  ،براي مثال . نمايند  مشتريان خود ارائه مي   
را توسـط آنـان   ...   وصول طلبها و اقامة دعوي عليـه مـشتريان و   و را به عاملان بسپارند   

 شناخت دقيق ماهيت ايـن نهـاد        ،ن عاملا ةهمين كاركردهاي متنوع و گسترد    . انجام دهند 
  .مواجه نموده استكل  با مشرا

كند اد عامليت را چنين توصيف مي قرارد،المللي  كنوانسيون عاملي بين1 ةماد:  
و طـرف ديگـر     ) كننـده  عرضـه (قرارداد عامليت يعني قرارداد منعقده بين يك طرف         ... 

  : آنموجب بهكه ) عامل(

.a تريان  بـين خـود و مـش       ،كننده، مبالغ قابل وصول ناشي از قرارداد فروش كـالا           عرضه

  . ... كند را به عامل منتقل مي) بدهكاران(

شوند كه    و عامل وارد يك توافق كلي مي      ) صادركننده، فروشنده (كننده     عرضه معمولاً
 همـة حـسابهاي مبـالغ قابـل     ،شود در طول مـدت قـرارداد    آن عامل متعهد مي  موجب  به

مبلـغ  % 85ا   ت ـ 80معمـولاً   (وصول را تا حدود مشخص براي هر حساب به عهده بگيرد            
 كلـي نهـاد   طـور  به ماهيت اين قرارداد و لحا). Houtte, 1998: 288) (هر صورتحساب
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تـوان هـر كـدام از         توان تحليل نمـود؟ بـراي پاسـخ در ابتـدا مـي              عامليت را چگونه مي   
 كنوانـسيون، انجـام     1ة   مـاد2b   بنـد    .كـرد كاركردهاي اصلي عامليت را جداگانه بررسي       

  :داند د زير را بر عهدة عامل ميحداقل دو مورد از موار
  ؛ شامل وامها و پرداخت مبالغ مساعده،ـ تأمين مالي فروشنده

  ؛)دفترداري كل(ـ رسيدگي به حسابهاي مربوط به مبالغ قابل وصول 

  ؛آوري مبالغ قابل وصول ـ جمع

  .ـ حمايت در برابر قصور بدهكاران از پرداخت

. كنـد    نهاد مالي ماننـد بانـك عمـل مـي          كي عامل در اين زمينه به عنوان        : مالي تأمين
احتيـاج  نيز دار است و فروشنده   معمولاً مدت،كند  مبالغي كه فروشنده به عامل منتقل مي      

. نمايـد   عامل با تنزيل اين مبالغ به پرداخت فوري پول به فروشنده اقدام مي            . به پول دارد  
اخت وام به اعتبـار بـدهي        اين كار را نه با تنزيل، بلكه با پرد         ملهمچنين ممكن است عا   

  .دار انجام دهد تاريخ
 متـصدي ايـن امـر را در رديـف كارمنـد فروشـنده               ، شايد در نگـاه اول     :حسابداري

ولـي  . دهـد    كسي كه به عنوان حسابدار، امور مالي او را انجـام مـي              يعني شمار آوريم  به
 ـ         ،عـاملان . المللـي ارزيـابي نمـود        در مقيـاس بـين     دبايد توجه داشت كه موضـوع را باي

 بـه مشتريانـشان كـه معمـولاً آنهـا هـم             هباشند ك ـ   شركتهاي بزرگ و جهاني و بانكها مي      
 ـتوان نـوعي      اين وظيفه را مي   . نمايند   ارائة خدمات مي   ،اند  شركتهاي بزرگ    خـدمت  ةارائ

  .كند دانست كه عامل به عنوان مسئول حسابها و امور مالي فروشنده عمل مي
المللـي از طريـق مكانيـسمهاي         ردادهاي تجاري بـين    پرداختهاي قرا  : مطالبات وصول

 ، اين طلبها و انجام امور بانكي مربـوط بـه آن           پيگيري ،با اين حال  . شود  خاص انجام مي  
 در كـشور    بايـد  وقتـي كـه پرداخـت        خـصوص   به ؛گير و پيچيده است      كاري وقت  ،خود

يـن مرحلـه    عامـل را در ا    . خريدار انجام شود و فروشنده هم در آن كشور حضور ندارد          
  .توان نماينده يا نوعي مباشر فروشنده دانست مي

تواند پرداخت مبالغ      قرارداد عامليت مي   : در برابر قصور بدهكاران از پرداخت      حمايت
العمـل    ايـن كـار را در برابـر حـق          ،عامـل . قابل وصول را براي صادركننده تضمين كنـد       

  .گيرد گر اعتباري قرار مي مه با اين تضمين در جايگاه يك نوع بيپذيرد و ميبالاتري 
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  تيماهيت حقوقي عامل. ب

، دهد   فوق به تنهايي ماهيت خاصي را براي عامليت نشان مي          ي كدام از كاركردها   هر
 شيوة كاركرد معمول يعنـي شـيوة انتقـال          دولي براي شناخت ماهيت واقعي عامليت باي      

  .را در نظر گرفت مبالغ قابل وصول
 اًه مبالغ قابل وصول قطع ـ    كيكي اين :  ميسر است  روشدو  انتقال مبالغ قابل وصول به      

به عامل منتقل شود و وي با پرداخت مبالغ مـورد توافـق در قـرارداد، مـسئوليت كامـل                    
تنهـا بـر دوش عامـل قـرار         ) مـديون ( اعتبار   خطر ،در اين شيوه  . عهده بگيرد  ديون را بر  

 شيوه، عامليت بدون حـق  به اين. گيرد و وي ديگر حق رجوع به صادركننده را ندارد        مي
 مالـك واقعـي حـسابها       ، عامـل  ،در شـيوة ديگـر    . گوينـد   يبازگشت يا عامليت حقيقي م    

حق رجوع بـه صـادركننده را       ...  شود و در صورت عدم پرداخت، اعسار بدهكار و          نمي
  .)Ibid: 287( گويند  عامليت با حق بازگشت يا عامليت غيرحقيقي مي،به اين شيوه. دارد

مبـالغ قابـل وصـول سـخن        » انتقال«توان از    ه در شيوة غيرحقيقي نمي     است ك  روشن
 در حيطـة قـانون حـاكم بـر          دتشخيص ماهيت عاملي بسته به اين دو مورد را باي         . گفت

ايـن رونـد    . كردجو نمود و آن را به سيستمهاي حقوقي واگذار          و  قرارداد عامليت جست  
 ـ مقا ي حقـوق  توان با چنـد نهـاد       انتقال مطالبات را در حقوق ما مي        از جملـه    ؛ نمـود  سهي

  . ... حواله، تبديل تعهد، وكالت، بيع طلب، برات و
 ـ    محال ، براي صحت آن   ، در حواله  :حواله  حوالـه را بپـذيرد و در صـورت          دعليـه باي

 مديون به محتـال باشـد       دهمچنين محيل باي  ). .م. ق 725م  (شود    امتناع حواله محقق نمي   
عليـه نكـرده      به لـزوم قبـول محـال       اي  ون هيچ اشاره  در حالي كه كنوانسي   ). .م. ق 726م  (

  .نيست عامل بهاست و صادركننده نيز اساساً مديون 
در تبديل تعهد،   . شود   ديده مي  زي همين تفاوت اساسي در تبديل تعهد ن       : تعهد ليتبد

شـود كـه در آن رضـايت           و تعهد جديـد جـايگزين آن مـي         رود  ميتعهد سابق از بين     
شـود   كند، در حالي كه در عامليت چيزي كـه منتقـل مـي        مي مديون نقش اساسي بازي   

) بـدهكار ( رضـايت واردكننـده      عدم نه دين جديد و رضايت يا        ،همان دين قبلي است   
  .اي در امر ندارد نيز مداخله
شـود و      در وكالت، وكيل از طرف موكل و به حساب او پيگير مطالبـات مـي               :وكالت
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 در حـالي كـه در عامليـت، عامـل، بـه             ،دهد  ميپس از دريافت، آنها را به موكل تحويل         
توانـد ماننـد وكالـت هـر گـاه            صادركننده نمـي  . شود  و مي ر هبعنوان اصيل با بدهكار رو    

علاوه بر اينكـه عامـل معمـولاً        .  را بر هم بزند    و و قرارداد با ا    كند عامل را عزل     ،بخواهد
صـادركننده پرداخـت    اي از ارزش مطالبات را قبل از دريافت از بدهكار به             بخش عمده 
 چون در   ؛يستشباهت به وكالت ن    ي ب يقيحقري غ تي روش عامل  ، حال نيبا ا . نموده است 

 بـا بـدهكار     صـول  مبالغ قابـل و     به عنوان شخص ثالث و نه مالكِ       لي عامل و وك   ،هر دو 
 ـ مبلغ را قبل از وصـول از خر        ، است كه عامل   ي در صورت  نيا. شوند  رو مي  هروب  بـه   داري

انجـام شـده باشـد، بـاز هـم از           ) پرداخـت (  كار ني اگر ا  ي ول ،خته باشد صادركننده نپردا 
  .شود يشمول وكالت خارج م

 اين انتقال طلب را يا بيع طلب دانـست يـا انتقـالي              يقي حق تي در عامل  د باي ،بنابراين
 روش كار با بيع تناسب چنداني ندارد و قواعد          ، كلي طور  به.  قانون مدني  10ة  طبق ماد  بر

 شباهتهاي زيادي نيز بين روش عامليـت و بيـع           ،با اين حال  . شود  ايت نمي بيع در آن رع   
 طلب صـادركننده را در مقابـل        ، عامل ، در عامليت حقيقي   كه هنگامي   .طلب وجود دارد  
تـوان آن را نـوعي         به سختي مي   ،گيرد  در اختيار مي  ) پس از كسر سود   (مبلغي معادل آن    

  .بيع طلب ندانست
 ـ نزد ينـدگ ي بـه نما   اري روش كـار بـس     ير مـوارد   د يقيحقري غ تي در عامل  اما  كي

 زيجا ن ني در هم  يول.  دانست يندگي و نما  ابتي ن ي اعطا ي آن را نوع   توان ي و م  شود يم
 ـاگر عامل با داشتن حق رجوع مبالغ را به صادركننده پرداخت نما             بـاز مـورد در      ،دي

  .رديگ  ميي جا10 ة مادطةيح
 ولـي ممكـن   .لي و بقيه فرعـي باشـد   در صورتي است كه يكي از عملكردها اص       اين

 دسازد كه باي     رهنمون مي  اين سمت اين مسائل ما را به      . است همة كاركردها اصلي باشد    
 . موردي بررسي كنيم و در هر مورد به هدف قرارداد رجـوع نمـاييم              صورت  بهمسئله را   

  غيـر  ، در  آن را بيـع طلـب بـدانيم        ، بايـد   جمـع بـود    ع اگر شرايط بي   ي،قي حق تيدر عامل 
 .كنـيم نوعي قرارداد انتقال طلب ارزيابي       ، قانون مدني  10ة  طبق ماد  آن را    د باي اينصورت

 كـه اشـاره شـد       ي و در مـوارد    يندگينمابايد  موارد  برخي  در  نيز   را   يقيحقري غ تيعامل
  . دانستني نامعيقراداد
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بيـان  » انتقال مبالغ قابل وصول   « كنوانسيون نيز روند كار را تحت عنوان         1ة   مادa  بند
.  بردن الفاظ و يا قواعد مربوط به فروش در آن خودداري نمـوده اسـت               كار  به و از    كرده

 اصـل در    نكـه ياين امر در كنار مواردي ديگر نشانگر اين نكته است كـه بـا توجـه بـه ا                  
 10 ةنـام طبـق مـاد       بـي  صـورت   به قرارداد انتقال طلب     ،باشد  ي م يقي حق وةي بر ش  تيعامل

  .استتر   روند عاملي در حقوق ما پذيرفتنيقانون مدني براي توصيف
  :آيد  مهم در اينجا پيش ميةحال دو مسئل

يكي اينكه چگونه حق رجوع مجدد عامل به صادركننده را در صورت ناتواني واردكننده              
 در حالي كه در انتقـال طلـب، ناقـل تنهـا     ؛ توجيه نماييم)يقيحق غيرتيدر عامل (از پرداخت   

اليه ديگر حق    نمايد و منتقل    لب را با وضع موجود آن منتقل مي       و ط است  ضامن وجود طلب    
گرچه در مـواردي ماننـد اسـناد        .  مگر در صورت تضمين بسيار موسع      ، ندارد ارجوع به او ر   

شـود    تجاري مثل برات امكان رجوع وجود دارد، وقتي حسابهاي قابل دريافـت منتقـل مـي               
تواند   ارد پيشنهاد شده است كه عامليت مي       مو گونه  اين در   .ديگر نبايد حق رجوع داشته باشد     
پيـشنهاد  ). Ibid: 288 ( فروشنده در نظـر گرفتـه شـود   ودصرفاً يك گشايش اعتبار براي س

تواند براي جلوگيري از ايجاد رژيم دوگانه مطرح شود اين است كـه ايـن                 بهتري كه مي  
رداخـت   كه در صورت عـدم پ      استشيوه همان انتقال طلب ولي همراه با شرطي فاسخ          

 داشته باشد و عامـل      وجود و يا امكان انحلال آن       شودقرارداد منحل   ) به هر علت  (مبالغ  
  .بتواند به صادركننده رجوع نمايد

 قـرارداد عـاملي تنهـا بـه انتقـال           ، كه اشاره شد   طور  همان ديگر اين است كه      ةمسئل
مـوارد   تكليف ايـن     .گيرد شود و خدمات متعددي را دربرمي       صورتحسابها محدود نمي  

 ـ        چيست؟ مي  ب دانـست كـه   توان در اين موارد قرارداد عامليت را نـوعي قـرارداد مركّ
انتقال طلب به هر شكل در آن موضوع اصلي و ديگر خدمات شروط ضـمن عقـد آن                  

  .شود يمحسوب م

  شيوة كاركرد قرارداد عامليت. ج

 ة هم ،نمايد  معمولاً عامل طبق توافق اصلي كه با فروشنده مي         ، كه گفته شد   طور  همان
سازد كـه ايـن امـر شـامل           مبالغ قابل وصول را در طول مدت قرارداد به خود منتقل مي           
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كـه در آينـده از قراردادهـاي صـادركننده ناشـي            گـردد     مـي مبـالغي   نيز  مبالغ موجود و    
 اصلي كلية مطالبات صادركننده از خريداران خارجي        داد با انعقاد قرار   ، بنابراين .شوند  مي

 به جز مواردي كه كالاهاي مورد معامله براي استفادة شخصي خـانوادگي           )واردكنندگان(
  ).1ة  مادaبند (شود   به عامل منتقل مي،و اهل منزل خريدار بوده باشد

تجـاري و شخـصي      غير  استثنا شايد به اين خاطر بوده كه طراحان كنوانسيون بـه           اين
 قـانون تجـارت     3ة  ند يك مـاد   در حالي كه طبق ب    . اند   معاملات نظر داشته   گونه  اينبودن  
در صورتي كه مربوط به امور تجـارتي        ( كلية معاملات بين تجار، كسبه و صرافان         ،ايران
  .شود يتجارتي تلقي م) باشد

 مهم در مورد انتقال مبالغ اين اسـت كـه در قـرارداد اصـلي، صـادركننده كليـة                    نكتة
 كنوانـسيون   5ة   مادa بند  . هدد  مطالبات خود را در طول مدت قرارداد به عامل انتقال مي          

  :دارد در اين باره مقرر مي
كـه  نيا خـاطر   بـه  قرارداد عامليت براي انتقال مبالغ قابل وصول موجود يا آينـده،             شروط

 كـه در    ي در صورت  ،معتبر تلقي نخواهد شد    غير كند،  نمي دقيقاً مشخص ) آنها را (قرارداد  

  . قرارداد قابل تعيين باشندموجب به ،دآين  ميوجود بهزمان انعقاد قرارداد يا وقتي كه 

 وجـود   بـه  اما آيا امكان انتقال مبالغي كـه هنـوز           ، مورد ديون موجود بحثي نيست     در
  اند با قانون ايران سازگار است؟ نيامده

 آمـدن   وجود  بهدر هنگام   ( در اينجا قرارداد عامليت را نوعي تعهد بر انتقال ديون            اگر
. م. ق 10ة  ايـن قـرارداد طبـق مـاد       . آيد   نمي وجود  بهخاصي   مشكل   ،بدانيم) آنها در آينده  
كنند ديون آينده را طبق شرايط مشخصي منتقل       كه طرفين تعهد مي    الوفاست  معتبر و لازم  

شـروط قـرارداد     «:دارد   نهفتـه اسـت كـه مقـرر مـي          5 ة مادb  در بند    ال ولي اشك  .نمايند
 آمـدن و بـدون      وجود  بهغ را پس از     عامليت براي انتقال مبالغ قابل وصول آينده، آن مبال        

ايجاب و قبول و قـصد      . »نمايد  احتياج به هيچ عمليات انتقال جديدي به عامل منتقل مي         
عهدة طـرفين قـرار       قرارداد و تعهد اوليه بر     موجب  بهانجام عقد براي انجام تعهداتي كه       

شـهيدي،  (د  تي نـدار   انتقال با حقـوق مـا سـنخي        خود  خودبهانجام  و  باشد    گرفته لازم مي  
1382 :104 .(     آيد اين است كه هدف طرفين ايجـاد           مي دست  بهه  ولي آنچه كه از اين ماد

توان اين مـسئله   مي.  بلكه فراتر از آن و تمليك ديون آينده است    ،قرارداد نيست  يك پيش 
 تشريح نمود كه قصد طرفين در اينجا ايجاد سببي است كه تأثير آن معلق بـر  گونه اينرا  
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بدين ترتيب كه صادركننده و     . )275: 1372كاتوزيان،  (آمدن دين در آينده باشد       وجود  به
 وعليـه آن انعقـاد قـرارداد صـادركننده           كند كـه معلـق      قرارداد معلقي را منعقد مي    ،  عامل

به عامـل   ) شرايط مشخص  با( آمدن دين باشد و اثر آن انتقال ديون          وجود  بهواردكننده و   
 خاصـي را    روش طـرفين بايـد      ، مقرر شده  aسمت آخر بند    گونه كه در ق    اما همان . است

 بـراي   ؛بينـي كننـد    در قرارداد پيش  خود  جهت ايجاد امكان تشخيص مطالبات مورد نظر        
 مطالبات احتمالي و ميزان تنزيل آنها بـا مطالبـات مـشتريان             بلغ با مشخص كردن م    ،مثال

  . ... خاص يا مشخص كردن قراردادهاي خاص و

  حقوق مكتسب. د

ترين مسائل در مورد انتقال مبالغ قابل وصول، وضعيت حقوق مكتـسب              از مهم  يكي
هر فروشنده داراي حقوقي    . استطرفين در نتيجة قرارداد فروش در زمان پس از انتقال           

از جمله حق تضمين طلب خود و خريدار نيز داراي حق ابراز دفاعياتي در برابر ادعـاي                 
  .كنيم ميبررسي فروشنده است كه اين دو را به ترتيب 

  )كننده عرضه(حقوق صادركننده . 1ـ د

دارد  كنوانسيون عاملي دربارة حقوق فروشنده چنين مقرر مي7 ةماد:  
 چند مـورد از حقـوق       اي ي بر انتقال تمام   ي را مبن  ني توافق طرف  تواند ي م تي عامل قرارداد

 ـ  )به عامل ( شده باشد    يفروشنده را كه از قرارداد فروش ناش       نكـه  آ اعـم از     ،د معتبر بدان

  .  ...ري خاي و ردي صورت پذدي انتقال جدشكل به

 اگر در قراردادهاي فروش بين صادركننده و واردكننده تضمينات و مزايايي            ،بنابراين
مانند حق حبس براي فروشنده منظور شود و يا در هر حال مطابق قـانون حـاكم لحـاظ                   

توانـد بـراي دريافـت        مي) عامل(ي  و و است  شده باشد، اين حقوق قابل انتقال به عامل         
پرسشي كه ممكن است بـه ذهـن برسـد دربـارة            .  شود توسلمبالغ قابل وصول به آنها م     

 معمولاً به هنگام انعقاد هر      .است» به شكل انتقال جديد صورت پذيرد و يا خير        «عبارت  
شود و درج عبـارت   قراردادي توابع آن نيز در صورت عدم درج شرط مخالف منتقل مي     

 داد كه درج اين عبارت براي       رتوان چنين نظ     مي .استابهام برانگير   »  انتقال جديد  كلش«
كه در صورتي كه مايل باشند و مـانعي         است  ) قرارداد عامليت (بازگذاشتن دست طرفين    
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 كلية مطالبات تحت قرارداد عامليت را مشمول انتقال توابع طلب همراه بـا اصـل                ،نباشد
 حاكم بـر    نينكم بر قرارداد و يا قانون ديگر و يا احتمالاً قوا          طلب نمايند و اگر قانون حا     

 مـوردي  طـور  بـه  بتواننـد  ،قراردادهاي فروش در اين زمينه نظـر مخـالفي داشـته باشـند         
  .گيري نمايند تصميم
 مانند حوالـه و     ،در عقود مشابه  . سترو  با وضع خاصي روبه   مسئله   حقوق ما اين     در

جعفـري  (شـوند     ق به كلي سـاقط مـي      ئينات و وثا  تبديل تعهد، پس از تشكيل عقد تضم      
  .)321: 1375لنگرودي، 
  : دارد.م. ق293ة  گفتار در اين موضوع را مادترين صريح

در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفـت، مگـر اينكـه                 

  .صراحت شرط كرده باشندبه طرفين معامله آن را 

 ة مـاد  سومد كه قانون مدني تعريف انتقال طلب را در بند           شو  اشكال از اينجا آغاز مي    
 آورده است و موجب اين بحث شده كه آيا قانون مدني ايران انتقال طلب را يكـي                  292

هاي تبديل تعهد و در نتيجه مـشمول قواعـد آن و از جملـه سـقوط تـضمينات                    از شيوه 
 شـده   ارائـه متفـاوتي    يـات  در اين باره بحثهاي فراوانـي شـده و نظر          .طلب دانسته است  

  : كهآيد اين است  ميدست به اناناست، ولي آنچه از نظر اكثريت قاطع حقوقد
شوند و هـر       مبالغ قابل وصول با تمام توابع خود منتقل مي         ،در انتقال طلب واقعي   . 1

  .يابد نوع تضميني كه داشته باشند نيز به همراه آنان انتقال مي
 به انتقال طلب نظر داشته و به اشـتباه از عنـوان تبـديل تعهـد                 292ة   ماد سومبند  . 2

  .استفاده نموده است
 در وضعيت فعلـي     ،با توجه به نص قانون مدني و جمع نظرات نويسندگان حقوقي          . 3

 ؛)264: كاتوزيان، همـان  ( اصل را بر سقوط تضمينات طلب پس از انتقال آن گذاشت             دباي
  . حقوقي انتقال طلب مخالف استامري كه كاملاً با اصول نهاد

 انطباق كامل كنوانسيون و حقوق داخلي ما در اين زمينه روشن             با  در اينجا  ، نتيجه در
 تضمينات طلـب در برابـر واردكننـده       يگردد كه طرفين قرارداد عاملي اگر نظر به بقا          مي

براي انتقال  داشته باشند، بايد اين امر را در هر كدام از قراردادهاي خويش كه              ) بدهكار(
  . تصريح نمايند،سازند  از قراردادهاي فروش منعقد مييكمبالغ قابل وصول هر 
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  )بدهكار(حقوق واردكننده . 2ـ د

 وضـعيت حقـوق     8ة   و قـسمتي از مـاد      10 و   9ل در مـواد      مفـص  طـور   به كنوانسيون
 9ة  بنـد يـك مـاد     . بدهكار را در مقابـل عامـل و طلبكـار سـابق بررسـي نمـوده اسـت                 

دهـد كـه هـر دفـاعي را كـه ناشـي از         به واردكننده اين حق و امكان را مـي    احتصر به
ايـن  . عليه صادركننده اقامه كند، برابر عامل مطرح كند       تواند    ميباشد و   ) فروش(قرارداد  

تواند بـه     نمي كس بيش از آنچه در اختيار دارد       امر بر اين اصل كلي استوار است كه هيچ        
  .ديگري منتقل نمايد

تواند و نبايـد بـه حقـوق مكتـسب و مـشروع               نمي مبالغ قابل وصول به عامل     انتقال
 ديـن بـا   ، كه در قسمت قبل نيز اشاره شدطور همانچون . اي وارد نمايد   واردكننده لطمه 

شـود و بنـابراين اگـر پـيش از انتقـال،              تمام خصوصيات و متعلقـات خـود منتقـل مـي          
الذمه شده باشد و يا بـراي مثـال قـرارداد           واردكننده به هر نحو در مقابل صادركننده برئ       

توانـد در    واردكننده مـي ، ... فروش مشروط به شرط تعليقي باشد كه انجام نشده باشد و 
در اينجا بايد به آن توجه داشت ايـن         كه   ينكتة مهم . برابر عامل از پرداخت امتناع نمايد     

به قبل از قرارداد انتقال     مربوط  كند، بايد     ميواردكننده مطرح    است كه هرگونه دفاعي كه    
دوم اين نكته به روشني از بنـد        . و در مواردي قبل از تاريخ ابلاغ اين انتقال به وي باشد           

آيد كه پس از آنكه حق استناد به تهاتر بـين صـادركننده و واردكننـده را در                    برمي 9ة  ماد
زماني كه اخطـار     در   د باي هاتركند كه اين حق ت      دهد، تأكيد مي    مقابل عامل به بدهكار مي    

  مراجعـه   وشود، طلب قانوني خويش را دريافـت    به بدهكار ابلاغ مي    8ة  انتقال، طبق ماد 
رغم ايـن     علي.  به طلبكار سابق و طرف قرارداد خويش مراجعه نمايد         دكند و بدهكار باي   

 پرداخت مبالغ   غمر  كنوانسيون در دو مورد به واردكننده اجازه داده است كه علي           ،مسائل
  : وصول به عامل، اين مبالغ را از او باز پس بگيردقابل

 ...a .                 عامل تعهد خود را در مورد پرداخت به صادركننده در رابطه با آن مبـالغ انجـام

رغم اطلاع از اين موضـوع كـه صـادركننده تعهـداتش را در                عامل علي . b. نداده باشد 

ده، پرداخـت را انجـام دهـد        قبال واردكننده انجام نداده و يا با نقص و تأخير انجام دا           

)10ة بند دو ماد.(  

كنوانسيون با اين بند عمـلاً نـشان        .  دارد  جاي بحث فراواني   10ة   قسمت ماد  اين
 چـرا كـه     ؛داده كه انتقال مبالغ قابل وصول به عامل يك انتقال واقعي و كامل نيست             
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ه عامل  توان رجوع مجدد واردكننده ب      ، چگونه مي  باشداگر اين يك انتقال صددرصد      
 توجيـه نمـود؟ كنوانـسيون عامـل را          ،را به علت مشكلاتي كـه بـا صـادركننده دارد          

مقـامي در امـور مـالي قائـل           بلكه براي او نوعي قائم     ،داند  شخصي كاملاً مستقل نمي   
دهد كه قـصورات      شود و وي را به همراه صادركننده كاملاً در يك طرف قرار مي              مي

گــويي در برابــر  ز آنهــا، مجبــور بــه پاســخصــادركننده وي را در صــورت آگــاهي ا
بينـي كنوانـسيون عمـلاً كـاربرد         رسد اين پـيش     ولي به نظر نمي   . نمايد  واردكننده مي 

چنداني داشته باشد؛ زيرا در اكثر مواقع شركتهاي عامل قبل از پرداخـت واردكننـده               
 را بـه  )  درصـد  80معمـولاً تـا     ( قسمت زيادي از ارزش مبالغ قابـل وصـول           ،به آنها 

م و بنـد دو ) www.Factor-chain.com, p 1, 2005 (نماينـد  صادركننده پرداخت مي
مـين  بـراي ه  توانـد      ولي آيا واردكننده مي    . در اين موارد قابل استفاده نيست      10ة  ماد

مانده، عليه شركت عامل اقامة دعوي كند؟ پاسخ مثبت بـا توجـه بـه مـتن                  مبلغ باقي 
  .كنوانسيون پذيرفته است

 سئوال پاسخ به اين     . يا خير  يد كه اين روش با حقوق ما نيز سازگار است          بايد د  حال
اگر هدف طرفين انتقال قطعي مبالغ      . جو نمود و   در ماهيت قرارداد عامليت جست     درا باي 

 كـه   يمـوارد   ولـي در   ، پاسخ منفي است   ،)يقي حق تيعامل(از صادركننده به عامل باشد      
 بايـد   ،)يقيحق غير تيعامل(طالبات باشد    م لهدف طرفين اعطاي نوعي نيابت براي وصو      

  . در هر مورد قرارداد عاملي را بررسي نموددپاسخ مثبت داد؛ پس باي
 ديگري كه ممكن است به ذهن برسد اين است كه بار اثبات آگـاه بـودن                 پرسش

 آيا واردكننده بايد آگاه بودن عامـل را از قـصور صـادركننده              ؟عامل بر عهدة كيست   
مل بايد براي اثبات عدم آگاهي خود دليل بياورد؟ براي تأييد شيوة  اثبات كند و يا عا    

 و صـادركننده در ارتبـاط نزديـك بـا           مـل توان چنين اسـتدلال نمـود كـه عا          اول مي 
شـود و در نتيجـه بايـد او را ناآگـاه از               يكديگرند و عامل نمايندة تاجر محسوب مي      

ن تقويت نمود كه مطابق     توا  مورد دوم را چنين مي    . اعمال صادركننده محسوب نمود   
 يـد و كفايت نفي نافي، با    »  علي من ادعي   ةالبين« مانند اصل عدم و قاعدة       ،اصول كلي 

راه دوم با اصول حقـوقي و دادرسـي         . او را آگاه از اعمال صادركننده محسوب نمود       
  .رسد ما سازگارتر به نظر مي
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  يرسان اطلاع.   ه

وانسيون براي صحت انتقال مبالغ قابل       كن ، كه در صفحات قبل نيز اشاره شد       طور  همان
دانـد و حتـي     نمي ندارد و آن را لازم    ) واردكننده(اي به رضايت خريدار       وصول هيچ اشاره  

 اين امر يكي از تفاوتهـاي اصـلي        .  مخالفت وي نيز تأثيري در اين انتقال ندارد        6ة  طبق ماد
 است كه در آنها رضـايت        با نهادهايي چون حواله و تبديل تعهد       10 ةدانتقال طلب طبق ما   

اما با وجـود اينكـه كنوانـسيون رضـايت          . باشد  مديون نيز جزء شروط اساسي صحت مي      
 انتقال دخيل ندانسته، اعلام و اخطار به بدهكار را لازم دانسته است   فرايندواردكننده را در    

انـد و     هكه طلبها به او منتقل شـد      ) عامل( هويت شخصي    ددر اين اعلام باي   ). 2ة   مادc بند  (
 تلگراف، تلكس   وسيلة  بهتواند كتبي،     اين اعلام مي  . همچنين خود مطالبات مشخص گردند    

و ) ماننـد پـست الكترونيكـي     (كه قابليت انتقال داشـته باشـد        باشد  و يا هر وسيلة ديگري      
  ). كنوانسيون8 و 11 دموا(توسط فروشنده يا عامل مجاز از طرف او ارسال گردد 

آيا ايـن   . استرساني به بدهكار     شود نقش و اثر اطلاع      طرح مي  كه در اينجا م    يسئوال
 cبنـد  در ؟ چون كنوانـسيون ايـن موضـوع را         استاطلاع شرط صحت و يا لزوم انتقال        

ممكن  ،كند  باشد بيان مي     كه در مقام بيان و تعريف قرارداد عاملي و اساس آن مي            2ة  ماد 
رارداد انتقال مبـالغ قابـل وصـول بـين          اما بايد دانست در ق    . يد آ وجود  بهاست اين شائبه    

عامل و صادركننده، واردكننده نقـش مثبـت نـدارد و اطـلاع او تـأثيري در صـحت و لـزوم               
 منتها براي اينكه امكـان  ؛قرارداد اصلي عاملي ندارد و اين انتقال به هر حال انجام خواهد شد      

  .به اطلاع وي برسد اين انتقال د باي، باشدتهوصول مبالغ قابل وصول از او وجود داش
انتقال طلب با قـرارداد ميـان طلبكـار و          .  حقوق ما نيز وضع به همين منوال است        در

گيرد و اطلاع مديون تنها براي اجراي عمليات وصول ضروري            شخص ثالث صورت مي   
اول، انتقال اسناد تجاري با ظهرنويـسي       : است كه البته بر اين امر دو استثنا وارد شده است          

  .)21: جعفري لنگرودي، همان( در وجه حامل سنادات و دوم، انتقال ااز جمله بر
 نتايج عدم اطلاع يا ديـر رسـيدن آن          ،كند   موضوعي كه كنوانسيون مشخص نمي     ولي

انگيز وسايل ارتباطي، اطلاع نيافتن واردكننـده        گرچه با گسترش حيرت   . استبدهكار  به  
ال نرسيدن يـا ديـر رسـيدن اعـلام           اما به هر حال احتم     ،كند  ممكن جلوه مي   غير تا حدي 

  .انتقال را بايد در نظر گرفت
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 كنوانسيون مواردي را كه در كنوانسيون مشخص نـشده بـه اصـول              4ة   ماد دوم بند
در  خـصوصي ارجـاع داده اسـت كـه      الملـل   كلي و اساسي و سپس قواعد حقوق بـين        

در . هد كشاند  كار را به بررسي قانون حاكم بر قراردادهاي فروش و عاملي خوا            نهايت
 عدم امكان استناد به اين انتقـال        ه ب ،حقوق فرانسه اطلاع نيافتن بدهكار از انتقال طلب       

بپردازد تواند بدهي را به طلبكار سابق         در نتيجه او مي   . )322 ،همان(انجامد    در برابر او مي   
 بـه او ) انتقـال داده شـده    (تواند براي وصـول طلـب         الذمه شود و طلبكار نيز مي      و برئ 

  .)264 :كاتوزيان، همان(مراجعه نمايد 
 بنـد   ، مستقيم به اين موضوع پرداختـه اسـت        طور  بهة قانوني كه     حقوق ما تنها ماد    در

  : است1313 قانون اعسار مصوب 38ة  ماددوم
اليـه حـق      منتقـل  ، بدهي خود را بعد از انتقال به داين سابق تأديـه نمايـد             ، مديون هرگاه

 ـ      ،ترجوع به او را نخواهد داش       ديـن انتقـال را   ة مگر اينكه ثابت نمايد كـه قبـل از تأدي

  . ديگري از انتقال مستحضر بوده استوسيلة بهاطلاع مديون رسانده و يا اينكه مديون  به

توان مديون ناآگاه از انتقال دين را در مـورد پرداخـت آن ديـن مـورد                    نتيجه نمي  در
ت و كليـة آثـار انتقـال را مـشروط بـه              رف تر  توان از اين پيش      ولي نمي  .مؤاخذه قرار داد  
 دخـالتي در امـور راجـع بـه          گونه  هيچ طلبكار سابق، ديگر     خصوص  به ؛آگاهي وي نمود  

همچنين آگاهي بدهكار از انتقـال دربـارة حقـوق          . اشتطلب انتقال داده شده نخواهد د     
  .اشخاص ثالث نيز تأثيري ندارد

ل پرداخت آن مبالغ قابـل وصـول         از اطلاع يافتن واردكننده از انتقال، وي مسئو        پس
منتها كنوانـسيون   . باشد و ديگر مسئوليتي در برابر صادركننده نخواهد داشت          به عامل مي  

 واردكننده قرار داده است و آن اينكه طبـق بنـد            ةيك شرط اساسي ديگر براي اين وظيف      
 بدهكار اگر و تنها اگر اطلاعي از حق رجحـان اشـخاص ديگـر نداشـته                «: 8ة  يك ماد

در نتيجه اگر واردكننده از حقـوقي كـه         » . ...  باشد يباشد موظف به پرداخت به عامل م      
 حـق و    ،اشخاص ديگر در مـورد مبـالغ مـورد طلـب صـادركننده دارنـد مطلـع باشـد                  

 و در صـورت     ارداي براي پرداخت مبالغ به عامل و حتي خـود صـادركننده نـد               وظيفه
توان به اين مـورد، دسـتور مقـام           مي. تاس در برابر آن اشخاص مسئول       ،اين كار انجام  

دار دسـتور عـدم پرداخـت را بـه            كه اگر مقامـات صـلاحيت      كردقضايي را نيز اضافه     
  . وي مجاز به پرداخت نيست،دنبدهكار بده
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  شروط عدم انتقال. و

 ميان صادركننده و واردكننده، شـرط عـدم انتقـال مبـالغ             ،در قرارداد بيع   است   ممكن
 ولي صادركننده بخواهد كه طلب خـويش را از طريـق            ، شده باشد  ناشي از قرارداد درج   

  در اين ميان تكليف چيست؟. سيستم مطمئن و منظم عاملي انجام دهد
دارد  كنوانسيون در بند يك در اين باره مقرر مي6 ةماد:  

رغـم هرگونـه تـوافقي بـين          انتقال مبالغ قابل وصول از سوي فروشنده بـه عامـل علـي            

  .ر مبني بر ممنوعيت چنين انتقالي مؤثر خواهد بودفروشنده و بدهكا

  سـت ه بر تفكيـك بـين قـرارداد فـروش و قـرارداد عامليـت اسـتوار ا                 مبناي اين ماد 
، هـر كـدام     كنـد  رغم ارتباطي كه با انتقال طلب پيدا مي         كه علي  )705: 1378اشميتوف،  (

كنـد و      انتقال پيدا مي    مبالغ قابل وصول به عامل     ، بنابراين .استقراردادي مستقل و معتبر     
 ومايـن راه حـل كنوانـسيون در بنـد س ـ          . باشد  صادركننده در برابر واردكننده مسئول مي     

دربارة تعهدات با حسن نيت و مسئوليت فروشـنده در           ا كه مقررة بند يك ر     است 6 ةماد 
. دانـد   مؤثر نمـي ،كنندة شروط قرارداد فروش باشد  كه نقضي انتقال خاطر  بهبرابر خريدار   

اگر مـا انتقـال طلـب       . اما اين راه حل ممكن است در حقوق ما مورد تشكيك قرار گيرد            
 بـدانيم،   .م. ق 10ة   مـاد  مطـابق ن   نوعي قرارداد نـامعي    يطبق قرارداد عامليت را در موارد     

        عدم مخالفت آنها با قانون اسـت        ،هشرط اصلي و اساسي اعتبار قراردادهاي پيرو اين ماد 
 به تعهد و عدم نقض قرارداد هم حكم قـانون اسـت و در نتيجـه                 و حكم به پايبند بودن    

 امـا چنـين تفـسير و       .  معتبـر نيـست    ، تعهد ديگري باشد   كنندة  ن كه نقض  قراردادي نامعي
 حكـم   ،گونه  اينتوان    نمي  خشكي چندان با هدف و روح قانون تناسب ندارد و          اشتبرد

  .به بطلان يك قرارداد داد
 به خريـدار اجـازه داد       ، كنوانسيون 6ة   ماد ومه همان بند س   توان با توجه ب      اينجا مي  در

 موجب  بههر تضميني را كه براي شرط عدم انتقال در قرارداد فروش لحاظ شده باشد يا                
 به اجرا بگذارد، از صادركننده غرامـت بگيـرد و حتـي قـرارداد               ،قانون حاكم معتبر باشد   

توانـد باعـث      داشت كه آنچه مي   گرچه بايد به اين موضوع توجه       . يدفروش را فسخ نما   
كارگيري اصول انتقال طلـب        با به  ،نگراني واردكننده و درج شرط عدم اعتبار انتقال شود        

 مرتفـع  خـود  خودبـه  ،در پـيش گرفتـه  ) 9ة مـاد (و روشي كه كنوانسيون در مواد بعـدي      
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دهـد و تـضمينات و دفاعيـات          نمـي  قالزيرا صادركننده بيش از حق خود را انت       . شود  مي
 ايـن   6ة   مـاد  دومهمچنين كنوانسيون در بند     . اردكننده به اعتبار خود باقي خواهد ماند      و

 آورده است كه كشورهاي متعاهد بتوانند با صدور اعلاميه، بـدهكاراني  وجود بهامكان را  
 از شمول بنـد     ندررا كه در زمان انعقاد قرارداد فروش داراي اقامتگاه تجاري در آن كشو            

ندج سازه خاريك اين ماد.  

  انتقالات لاحق. ز

 سوم كنوانسيون عاملي به بحث انتقالات لاحق مبالغ قابـل وصـول اختـصاص               فصل
مستقيم است كه توضـيح      غير بيشترين ارتباط اين قسمت با بحث عاملي مستقيم و        . دارد

  :شود كوتاهي دربارة آن داده مي
و ) قيم يـا قـديم    مست غير روش( عمل عاملان معمولاً به دو صورت چهار جانبه          شيوة

 صـادركننده، عامـل     ،مـستقيم  غير در روش . اسـت ) روش مستقيم يـا جديـد     (سه جانبه   
در ابتـدا يـك     ) فروشـنده (صادركننده  . صادراتي، واردكننده و عامل وارداتي وجود دارد      

طـور    بـه عامـل صـادرات     . كند   كشور خود منعقد مي    رقرارداد عاملي با عامل صادرات د     
بـا يـك عامـل      ) FCI يا   Heller(المللي عاملي مانند      هاي بين   كهمستقل و يا از طريق شب     

عامل واردكننده اقدام به بررسي اعتبـار       . شود  واردكننده در كشور خريدار وارد تعامل مي      
پس از اينكه كالاهـا     . يدگشا  نموده و يك خط اعتباري براي وي مي       ) واردكننده(خريدار  

از ارزش كالاهـا را بـه       )  درصـد  80معمـولاً   (تحويل شد، عامـل صـادركننده درصـدي         
 گيرد  مي) در سررسيد (عامل واردكننده قيمت كالاها را از خريدار        . پردازد  صادركننده مي 

 روز از تـاريخ   نـود پرداخت كامل معمـولاً حـداكثر تـا   . پردازد و به عامل صادركننده مي    
) نندهدر برابـر صـادرك    (در بـسياري مواقـع عامـل صـادركننده          . شـود   سررسيد انجام مي  

بـا افـزايش امكـان ارتباطـات        . نمايـد   پرداخت كامل را توسط عامل وارداتي تضمين مي       
 خصوص  به(دهد    مستقيم جاي خود را به عاملي مستقيم مي        غير  به تدريج عاملي   ،جهاني

گردد و صادركننده تنها اقدام       عامل حذف مي   ودر اين روش يكي از د     ). در اتحادية اروپا  
نمايـد    مـي ) كـشور خريـدار   در  چـه در كـشور خـود و چـه           (دادن يـك عامـل       به قرار 

)www.Factor-chain.com, p 2; Houtte, op.cit: 286-287.(  
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  *.چه مشخص است اين است كه كنوانسيون اصل را بر عاملي مستقيم نهاده استآن
 بيـان  10 تـا  5 كلية قواعـدي كـه در مـواد        ،11ة   مطابق بند چهار ماد    ، هر حال  به
ترين مسئله دربـارة     شايد مهم . د انتقالات لاحق كاربرد خواهند داشت     اند در مور   شده

زيرا ممكـن اسـت   . استاين قسمت لزوم دادن اعلان به بدهكار دربارة انتقال لاحق  
 از اينكه مبالغ قابل وصول از عامـل      ،شود   مي واجهوقتي واردكننده با عامل وارداتي م     

نكتة قابـل توجـه اينكـه مطـابق         . باشداند اطلاعي نداشته     صادراتي به او منتقل شده    
 تا 8اليه بعدي عامل نباشد، باز هم مقررات مواد   در صورتي كه منتقل،11ة  مادb  بند
. گـردد  اجرا مـي  يز در مورد وي ن   ،شود   اجرا مي  لان به همان صورتي كه براي عام      10

به همـان   ...    كلية مطالب گفته شده در مورد اعلان، تضمينات و دفاعيات و           ،بنابراين
  .استصورت قبلي معتبر 

نقـل و انتقـال مبـالغ قابـل         ) عـاملي (توانند در قرارداد اصـلي         و عامل مي   صادركننده
 اگر عامـل مبـالغ را بـه عامـل يـا             ،در اين صورت  . وصول را توسط عامل ممنوع نمايند     

 و  شود  ميشخص ديگري منتقل نمود، وضعيت حقوقي آنها از شمول كنوانسيون خارج            
  .آيند ميت قواعد ملي درميتحت حاك

اليه در سيستم حقوقي ما        بايد ديد كه آيا انتقال مبالغ قابل وصول از سوي منتقل           حال
ميـان  ( با توجه بـه نـوع قـرارداد اصـلي            د نيز باي  مسئله در مورد اين     .مجاز است يا خير   
، )يق ـي حق تي ـعامل(اگـر قـصد انتقـال قطعـي مبـالغ باشـد             . نظر داد ) فروشنده و عامل  

برداري و اسـتفاده از مـال          بهره هرگونه مانند هر مالكي حق      و مالك طلب بوده     هيال تقلمن
ولي اگر قصد فقط دادن نوعي نمايندگي در وصول مطالبـات باشـد             . ستخويش را دارا  

 رژيـم   ،دانـيم    كـه مـي    طور  همان. شود   موضوع با مشكل مواجه مي     ،)يقيحقري غ تيعامل(
 و اين اقـدام عامـل       است وكالتقوق ما رژيم عام     كلي حاكم بر نمايندگي تجاري در ح      

قابـل   غير كـه از اصـول    گيـرد     قـرار مـي   وي  ...  در تضاد با وظايف امانت، حسن نيت و       
توان    مي ، سوي ديگر  از .سازد  را در برابر فروشنده مسئول مي     او  و  است  تشكيك وكالت   

 با اجازة فروشـنده     اين معامله را نوعي معاملة فضولي و تابع آثار و احكام آن دانست كه             
  .شود نافذ مي غيرنافذ و با رد او

                                                      
 .705:  اشميتوف، همان:براي ديدن نظر مخالف رجوع كنيد به *
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 اگر قرارداد عاملي صراحتاً انتقال مبالغ وصول را ممنوع سـاخته باشـد و عامـل                 حال
 ،شـود    تكليف چيست؟ در موردي كه عامل نماينده محـسوب مـي           ،اقدام به انتقال نمايد   

 وضـعيت ايـن     ،صورتي كه عامل مالك مبـالغ شـده باشـد           اما در  .وضعيت روشن است  
 جزئي باشد، براي مثـال      صورت  بهاگر اين شرط عدم انتقال      . گيرد   مي قرارشرط در ابهام    

       ني چون رقباي تاجر و يا شركت عـاملي خاصـي           عامل را از انتقال مبالغ به اشخاص معي
 اجـراي آن    ضـمانت  اما آيـا     .منع كرده باشد، طبق قواعد عمومي اين شرط صحيح است         

  د؟ريا اثري نداو است يا عدم نفوذ  بعدي ةبطلان معامل
 ذات  يرسد ايـن شـرط بـا مقتـضا           به نظر مي   ، اگر شرط عدم انتقال مطلق باشد      ولي

        اما. است باطل و مبطل عقد      .م. ق 233ة  عقد منافات داشته باشد و چنين شرطي طبق ماد 
 ة ذات عقـد نيـست؛ زيـرا سـلط         ي وجه خلاف مقتـضا    چيرسد اين شرط به ه      به نظر مي  

  . نه اينكه او را مالك نكند،كند  مالي را محدود ميطرف بر

  نتيجه

تـوان آن را از        و مـي   است عاملي در حقوق موضوع ايران فاقد معادل مشخصي          نهاد
نظر شكلي يك نوع كاركرد خدماتي خاص تحت قواعد حقوق تجارت و رژيم وكالـت               

       نهاد حقـوقي انتقـال      دانست كه اثرش     .م.ق 10ة  و از نظر ماهيتي قراردادي منطبق با ماد
 موارد فاقد منافات و     شتريالمللي در ب     عاملي بين  انسيون كنو ، در اين ميان   .استطلب  

تواند جهت هماهنگ سـاختن هـر چـه            و مي  ستتضادي عميق با سيستم حقوقي ما     
 مـورد پـذيرش و      ،الملـل   قوانين و مقررات تجاري ايران با روند تجارت بـين          بيشتر

  .استفاده قرار گيرد
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